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 در درس قبل بیان شد( اصل نظر) اشکال محقق اصفهانی

 اشکال اول: 

   :از دو حال خارج نيست ،قيدى كه گفته شد در مأموربه داخل است
 :  در اصل غرض از مأموربه دخيل است  الف:

كند به مقصود خود، و مقصود،  دعوت میدر این صورت، قيد حتما مامور به امر نفسی است، زیرا امر  
پس در واقع، قيد، جزئی    ؛شودهمان غرضی است كه هدف از امر است و گستره هدف شامل این قيد نيز می

و از  مقدمه داخليه است نه این كه مقدمه خارجيه باشد    این مقدمه،  واقعا  ،در این صورت  ؛از مامور به است
 بلکه دقيقا مقدمه داخليه بوده و جزء واجب است نه شرط آن.    ؛تعبير شود  مقدمه داخليه به معنی اعمآن به  
 .غرض از آن مدخليّت دارد  یتدر فعلب: 

و مثل    بدانيم  عقلی  یا  دانسته  شرعی  را  شرط   آنکه   از   اعمّ   ؛ باشدالبتهّ این نحو از دخالت شأن شرط می 
غرض مولی وى را بر آن    ،كه گفتيم  طوري  زیرا همان  ؛چنين امرى را نباید در حيزّ امر نفسی داخل بنمائيم 

  موجب  یعنی  ؛بوده  دخيل   سبب  تأثير  در   كه  شيئی   امّا  و   باشد  وافی  غرضشه  ب  كه  كند  اراده  را   چيزى  داردمی
داعی بر ایجاد شرط تأثير   آنچه  بلکه   ؛ دهدنمی   قرار   مسببّ  عرض  در  را  آن   ،غرض  ، گردد  غرض   فعليتّ 

 .گرددمی منتهی   آنه ب  و  داشته  تحققّ  اصلی غرض تبعيتّ  به كه است غرضی باشد می

  دو با هم دارند این   و در این معنا هيچ فرقی بين شرط شرعی و غيرش وجود ندارد و تنها فرقی كه این
از    :كه  ستا فعليتّ غرض صرفا  در  دخالتش  میشرط شرعی چون  احراز  همچون    ، رددگناحيه شارع 

ه  ب  آن  و  سازد  ملتفت  را  مکلفّ   اعتبارش  بر  بایدلاجرم شارع مقدّس می   ،نماز ه  طهارت و استقبال نسبت ب 
  آن   قيد  را  شرط  یعنی   گرفته  تعلقّ  مأموربهه  ب  كه  امرى  همان  بواسطه  یا  كند  امر  مزبور  شرطه  ب   كه  است  این

(مقدمه واجب)اصول الفقه 

(نظرات)شرط شرعی  206جلسه  استاد نجار زاده



 

2 

مثل    ؛ آن متوجّه سازده  یا امر مستقلیّ ب؛  طهارة )نماز با طهارت بخوان(صلّ عن    :بفرماید  مثلا  داده   قرار
 .تطهّر للصّلوة )براى نماز طهارت تحصيل نما( :اینکه بگوید

  قرار  است   متعلقّ  مسببّ  و  مشروط  به  كه  اىاراده  عرض  در   گرفته  تعلقّ   شرط ه  ب  كه  اىهرصورت ارادهه  ب
بلکه اراده راجع به شرط تبعی است    ؛ يمبدان  نفسی   امر ه  ب   مأموربه  مشروط  همچون   را   شرط  بتوان  تا  ندارد 

 .باشدمی آن نيز تبعی و غيرى ه قهرا امر متعلقّ ب
 اشکال: 

بدون آنکه شرط را بياورد    ؛ وقتی مکلفّ مسببّ و مشروطی را كه واجب است اتيان نمود  ،بنابراین تقریر 
 .گردد ساقط مسببّ  به متعلقّ   امر باید می

 جواب:  

  در  زیرا شودساقط نمی ،مجرّد اتيان آن بدون شرطه  كه امر متعلقّ به مسببّ ب  ستا از لوازم اشتراط آن 
 .باشدمی  عبث و  لغو اشتراط  ،صورت این غير

 


